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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ فبروری ٢۴
  

  !نامۀ نھم از سلسلۀ نامه ھا
  ھموطن عزيز حسيب الله خان،

. مه ا شما من بوداز می شود که گويا آغارگر بحث موجود ميان من و شما طوری آغ٢٣/٠٢/٢٠١٨ـ نوشتۀ مؤرخ ١

البته به .  نوشته بودمشور،قلم به دستان توانای ک يکی از"حميد انوری" را خدمت جناب  خودمن نامۀ اول. چنين نيست

شد،  و بايد ھم حل می  من حل شدی به وجود آمده بود، که با توضيحتفاھموءس". عجب صبری خدا دارد"اط مقالۀ ارتب

به ھمين . فھيم شان نيز زياد استتقدرت افھام و  . نيستندقای انوری آدمی کژ بحث، خويش تن بين و بی سوادیزيرا آ

  .دليل مشکل حل شد

جناب محترم حميد انوری  که تا امروز ادامه دارد، چون طرف مقابل کسی مانند زۀ به وجود آمدن نامۀ دوم منانگي

، يعنی ھفت ٠۴/٠٢/٢٠١٨ اين نامه به تاريخ ا بنگريد؛ۀ دوم مرتاريخ نام. بود شما ٢٧/٠١/٢٠١٨ نوشتۀ مؤرخ نبودند،

ی متھم می  نيستند به بی حيائ ما ھا را که در ميانی شاعرهدر اين نامه سشما .  نوشته شده استۀ شماتروز بعد از نوش

  :کنيد و می نويسيد

زيرا سوال پيدا در اين است که آيا اين سه شاعر ارجمند و عزيزی که جناب سديد از آن بزرگان نام برده است، مگر "

الھام شده بود، نخوانده " نق زدن ھا"شعر سعدی صاحب را و جوابی که به شيخ سعدی بزرگ در رابطه ای ھمين رقم 

بودند، ھر گاه خوانده بوده اند، پس مگر از جوابی که به سعدی صاحب در اين رابطه الھام شده بود، به اصطلاح عام 

  -نقل قول ويراستاری نشده است - ".نه گرفته بودند" حيا"

تفاھمی ءوالبته با س(نامۀ دوم من برای توضيح ھمين مطلب ! سعدی فرا گرفتن چيزی جالبی بود ـ برای من را از" حيا"

تفاھم با توجه ءيد تا از شعرسعدی نيزيادی می کردم ــ که من از بابت اين سو بودهمن خواست براين که گويا شما ازمبتنی

  . نوشته شد) با اخلاق نويسندگی از شما معذرت ھم خواستم

آن "اشعار  به ،ی سعدی در مورد حيا! نبودمنای بالا نشان می دھد، مچه تاريخ ھ آغاز گر اين بحث چنان:مخلص کلام

ًقبلا نوشته ام و بازھم می نويسم که . آدم با حيائی بودخود بعد از آن بنويسيد که مگر سعدی . وی رجوع کنيد" چنانی

  ازھمين طور.  نداريداز رسالۀ ھزليات وی گويا خبر. شدبرای شما تنھا مسلمان بودن مھم است ـ حتی اگر در ظاھر با

 چيزی نمی ھم گوياشيراز، جائی که سعدی زندگی می کرد، ن مستبد و غريب کش زد و بند ھای شرم آور وی با حاکما

  .به ھمين دليل ھم شما قھر شديد.  برای شما گوارا نيستشنيدن واقعيت مطلق !!دانستيد و نمی دانيد
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خدای دين به  ھستند، اما اين که  پيامبر و ولی ياـ شنيده بودم که به انسان ھائی الھام می شود که پاک و پرھيزگار٢

عاشقت ھستم، ورنه به جان مادرم که ھم تسمه است و ھم چست و چالاک و قوی و "کسانی مانند سعدی، که می گويد 

 که رفيق ھر چه ی اديان باشدشايد اين ھم از آن حکمت ھای خدا. ھم الھام می کند، چيزی نشنيده بودم" وحشی می رفتم

  ؟!است، می باشددر جھان و بد کاره دزد 

 با ھم قابل مقايسه  و ماھيت وجودی از نظر بدان، روشن است که اين دو)وقت( در باب ارزش طلا و مقايسۀ زمانـ ٣

جنبه ھای زبان است که به  آرايه ھای ادبی يک بخش از . ھای مختلف دارد اما زبان، ھمان طور که گفتم بخش.نيستند

می  که ی است، وسيله امثالبه طور، )درمجاز(  يا قرينه سازیرينهقاستعاره و  .ادبی و زيبائی شناسی زبان نظر دارد

کم و بيش يک صفحه از سه . ی به کار برد ديگرۀی حقيقی خودش به جای کلمامعناز ی غير اکلامی را با معنتوان 

  ! مثلی که من ياد نموده ام مقصود ارزش وقت است، نه جنس آندر.  نوشتۀ شما روی اين موضوع می چرخدۀصفح

 و يا شايد کسی که قدر وقت ، ساخته شده باشدسط يک زرگر، که قدر زر را می دانستن مثل شايد برای اولين بار تواي

، که ھر  و گويا استد در باب وقت آن قدر صدق می کن اين مثل به ھر رو!را می دانست و آن را با طلا می سنجيد

    . را در موقع ضرورت به کار می برد، آنداندر رشتۀ کاری که مصروف باشد و ارزش وقت را بانسانی در ھ

 وقتی چيزی سر ما بد خورد او را ه صورت ناحق کسی را بالا ببريم و که ما بنبايد عرصه ای باشد نوشتن ۀـ عرص۴

وقتی نوشته ھا را می خوانيد، فراموش کنيد که آن ھا را که نوشته . اين کار بسيار مشمئز کننده است. به زمين بزنيم

ً ھمان چيزی را که واقعا ھست .نيد، بدون تعلق خاطر به نويسندهنوشته ھا را در نفس خود شان ارزيابی ک !است

کسی در غرق شدن در گمراھی کردن به  نه در کمک ،دست يک ديگر را در رسيدن به حق و حقيقت بگيريد. بنويسيد

  . بيشتر

  . .. يا رابطه ھا و پارتی بازی و خويش خوری وی سپيد به مو بعدند،ارزنده دلان اول به حق احترام می گذدر شھر 

شما که ھنوز .  کسی که خود محتاج درس و مدرسه و مدرس است، ديگران را چگونه درس و تعليم خواھد دادـ۵

ً کاملا  يک موضوعردم به چه منظوری رواج يافته است ـدر ميان ما م" وقت طلاست"نفھميده ايد که ضرب المثل 

 ضرب المثل ھا حاوی مطالبی ھستند که به طور فشرده يا د؟ درس و تعليم بدھيگونه می توانيد به ديگرانبديھی را ـ چ

تمثيل ھا برای بھتر فھماندن نکات باريک و ھنوز نمی دانيد که  شما که .در يک نکته با زيبائی تمام آن را بيان می کنند

ه ھنوز فرق ً بعضا پيچيده ياری خواھيد کرد؟ شما کمثيل ھایچه گونه ديگران را در فھميدن تتاريک به کار می روند، 

ی حس ادرستی درک نکرده ايد، چگونه ديگران را ملا خواھيد ساخت؟ شما که ھنوز از ھدف و معنبکلام و فلسفه را 

  ...آميزی بی خبريد، چه گونه به ديگران آن را انتقال خواھيد داد؟ و

اشت خود و اولين نامۀ من دبه تاريخ ياد. اشت شما نوشته شده انددوشتن ياد نپی ديگر بعد ازـ ھر شش نوشته يکی ۶

   واقعيت دارد يا خير؟ اين گفتهعنوانی شما عزيز مراجعه کنيد و ببينيد که

اگر می بود، من می توانستم شما را ھم متھم .  درک درست از يک نوشته کردن، دشنام نيست فقدانکسی را متھم بهـ ٧

 با  را نمی توان و نفرين کردن لعنت گفتن سرزنش کردن، يک اثر، بھتان بستن،نسفسطه خواندحتی . مبه دشنام دادن کن

 طی بيست روز اولين باری است من که آن .کلمۀ سفسطه را برای اولين بار شما به من نسبت داديد .دشنام يکی گرفت

  !م دشنام نيسترا به کار می برم؛ آنھم برای اين که بگويم که سفسطه گو گفتن کسی ھ

  .  کلمات سعدی در رسالۀ ھزلياتش در آن نھفته باشد و غيراخلاق رکيک که معانیدشنام به حرف يا کلامی گفته می شود

چه حربه ھای می دانيد که برای تحريک کردن آن ھا از . شما از روان شناسی بعضی ما افغان ھا خوب با خبر ھستيد

. اب شما استفاده نموده باشمسعدی در ب" آن چنانی" را به من نشان بدھيد که من در آن از کلمات يک لفظ. استفاده کنيد
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 کلمه ای که بوی قباحت !ندارد چنين لفظی در نوشته ھای من عنوانی شما وجود چنين کاری را نمی توانيد بکنيد، چون

  !و بی ننگی از آن به مشام نرسد، دشنام نيست

 عنوانی ٢٧/٠١/٢٠١٨، اما نوشتن ياداشت مسيي که به شما چيزی بنو تقاضا نکرده ايد از منصريحًـ رسما يا با کلام ٨

ی آن را دارد که شما می خواھيد باب امی دھيد، معنتی کسی را به گونه ای مخاطب قراروق. من حکم تقاضا را دارد

 موجود است که کسی به يادداشت ن، احتمال آحتی اگر شما اين انتظار را ھم نداشته باشيد. گفت و گو با وی را باز کنيد

 رديد يا نه؟ پس نگوئيد کهآيا شما اين کار را ک.  تماس بگيرد)یيا توضيحو تحليلی اخباری يا (ھای شما به دليل يا دلائلی 

 حتی اشت ھا ـد يا ياد نمی کند، ولی تبصره ھایئ؟ ھيچ کس ازھيچ کس چنين تقاضا نکرده ايد تقاضای نوشتن از منشما

  . اين تقاضا را در نفس خود داردـ  نق زدن ھای غيرمستقيم

به .  سر و کلۀ تان پيدا می شود وقتبه ھر نوشته، مانند معلمی که نمره می دھد، بدون فوتبرای تبصره يا انتقاد شما 

  يد؟ وردی نيست که شما تبصره نکرده ا مدريچۀ نظريات نگاه کنيد، درچه

 برخی کلمات در خلال زمان ھای طولانی آن قدر . نياز نداريم و نويسندهھن ما به ذکر منبعھای مبرـ برای نوشتن چيز٩

   !مروج شده است، که کسی به ذکر مآخذ نه مجبور است و نه ضرورتی احساس می کند

اصولی شيوۀ کار .  بنويسيد شما درست آن را ،بعد از آن.  برھان ثابت کنيد منبع و باوغی را که من گفته ام،درـ ١٠

و دنيا .  با حلوا حلوا گفتن شکم سير نمی شود. استچه است مغالطهرآن ھرغيدر. تثبيت راست و دروغ ھمين است

  !کدامين حرف من دروغ بوده است؟ فقط روی آن انگشت بگذار. دنيای دزد گفتن و بربستن نيست

ستان به تۀ من به توصيۀ يکی از دواولين نوش.  دارد ای ديرينه سايت قصۀ وببه چھارـ ارسال نوشته ھای من ١١

 به وجود "آريانا افغانستان"ً و بعدا "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"تا وقتی که .  شد ارسال"گفتمان" و "افغان جرمن"

.  ارسال می شد وب سايت دو به اين طبق معمول و بر اساس يک قرار داد نانوشته و تعھد نابسته، مقالات مننيامده بود

اين کار را من . با آن ھا نيز ادامه پيدا کردمن  داشتم اين کار  ھادو شبکۀ بعدی با شناختی که با مسؤولان آن با جدا شدن

  . ًاخلاقا نتوانستم قطع کنم

 گذشته از اين که نوشته ھا را بدون ترس و لرز از .ميق تری دارم تعھد ع"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"با وب سايت 

، نويسنده دست باز تری در انتخاب مطلب و زبانی که به کار می  نشر می کنند،مونی که باشندھر کسی و با ھر مض

تعھد اين ھا در روشنگری واقعی در ھر !  اين عمل غنيمتی بسيار بزرگی است در دنيای مجازی ما افغان ھا.برد، دارد

  !زمينه ای بی نظير است

 را، مانند" وقت طلاست"ضرب المثل . ران پايه گذاری شده استوم ديگمبنای علـ شالودۀ دانش ھر يک از ما بر ١٢

 شعری يا کتابی .در ھر زبانی چنين است. م و نه شمانه من به وجود آورده ا و آگاھی ديگر ضرب المثلکلمه و ھزاران 

موخته ايد، ز او آمعلم شما که شما خيلی چيز ھا ا. ر مايه نگرفته باشد شعر يا کتابی ديگ ازبه شکلی از اشکالنيست که 

 يا جای ديگری خوانده آره، من آن ضرب المثل را از کس ديگری شنيده ام.  ديگری آموخته استآن چيز ھا را از معلم

من مالک .  جنس دو پديده نيستۀور سازندۀ ضرب المثل مقايسفھميده ام که منظ. رستی آن شده امدارزش و متوجه . ام

ھر کسی چنين ادعائی . لال می کنم ـ طوری که من آن را به وجود آورده باشم ـ نيستمھيچ چيزی که بر آن تکيه يا استد

  !کند، بر طبل بی عقلی خود می نوازد

بسا . ز آن ھا می آموزندھستند کسانی که ا. من با نوشته ھای خود نه وقت خود را تلف می کنم و نه وقت ديگران راـ ١٣

  ھا گذشته از اين من می دانم که جامعۀ ما بايد با اين گونه فکر کردن و گفتن.ھا اين سخن بر زبان آورده اندکسان بار

  . عادت کند
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 شايد برای برخی ھا، آن گونه که شما فکر می کنيد، خواندن نوشته ھای من وقت تلف کردن باشد، اما من می دانم که

  و حقايق را ببينندشوند تکان بدھم که بيدار م و آن ھا رامن می خواھم از شانه ھای مردم بگير.  فکر نمی کنند چنينھمه

 به  قبل از خودويانی گئلالان بيشتر از پيش و به امتداد گفتن ھای تا" cradlesong" یئلالابا ـ خلاف شما که آن ھا را 

 بر گردۀ مردم سوار می کنيد، ولی انش  و تربيت اخلاقرا با نوع مخصوصو امثال وی شما سعدی  !خواب می بريد

و شخصيت   و از زندگیبخوانيد) چون جزئی از واقعيت ھای زندگی ماست( را کيک سعدی می گويم که اشعار رمن

 که آدم خوب  کرد، آدم خوب است، ولی من می گويمشما می گوئيد ھمين که کسی از خدا ياد. خبر شويدبااش واقعی 

  .شته باشدبا ھم ھمخوانی دانيک باشد و ارش کسی است که پندار و گفتار و کرد

 است که نظر دھنده ادر ھر زمينه ای نظر دادن به اين معن.  تشبث کردن علامت بی عقلی استـ در کار ھر انسانی١۴

   . می باشد دانانۀ و شائست نه خوب است و نه از روی عقلچنين کاری. از ديگران می پنداردو ھوشيارتر خود را برتر 

 در ھر زمينه ای دانسته و ندانسته يا حق و ناحق انی را که کس.زمان نيستنيستيد، ھيچ کسی ادريس شما ادريس زمان 

  . يکی ھستند ااز نظر معن ١۴ بند  سخنسخن و اين ! تمسخر ادريس زمان می خوانند از رویابراز نظر می کنند،

 کجای کلام شما  .ن استـ آن چه را شما تحليل کلمه به کلمه خوانده ايد، امتداد گفته ھای قبلی تان به ھمان شکل پيشي١۵

که گفته که طلا و وقت از يک جنس است؟  کسی به پسرش .  مقايسۀ طلا و وقت تحليل حرف به حرف استدر مورد

منظور او از اين مطلب اين بود که ! د را شير تصور می کرد؟ خيرً آيا او واقعا پسر خو!"بچيم شير ھستی: "می گفت

  !ترس استپسرش مانند شير با شھامت و قوی و ن

شايد گناه من باشد، که از شما . نوشته ايد، ممکن توان آن را نداريدی که من انتظار داشتم، ھنوزھم نـ چيز گرانبار١۶

  !! اگر چنين باشد، بايد من ھم علاج عقل خود را بکنم. کار يک ابر انسان را می خواھم

  .زنده و سلامت باشيد

٢٣/٠٢/٢٠١٨  

  

  


